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مقدمه 
جلال آل احمد زندگي اى پر از فراز و فرود داشته است. او از وقتي 
كه خود را شناخت و دوران دبيرستان را تمام كرد، ماجراجويي هاي خود 
را در عرصة زندگي و فكر و انديشه شروع كرد. او در عين شجاعت، 
حركت  از  هيچ گاه  درست،  راه  يافتن  پيِ  در  و  داشت  پرشور  سري 
نايستاد. جلال زندگي خود را براي آزادي و رهايي كشور از ديكتاتوري 
شاهنشاهي صرف كرد و تهديدها و مشكلات اين راه را تحمل كرد. 
شواهد  از  انباشته  آل احمد  جلال  ادبي  آثار  سراسر  دلايل،  همين  به 
تاريخي و الهام از زندگي شخصي اوست. البته اين اصلي كليّ است 
اجتماعشان  و  زندگي  از  را  خود  كارهاي  بنُ ماية  نويسندگان  همة  كه 
مي گيرند و گاهى آثار برجستة بشري، قابل تطبيق بر تاريخ كشور و يا 
زندگي شخصي نويسنده است. جنگ و صلح، بلندي هاي كليمانجارو 
ذكر  مي توانيم  نمونه  عنوان  به  غيرايراني  آثار  ميان  از  را  بينوايان،  و 
كنيم. اما الهام و برداشت از تاريخ و زندگي شخصي، در آثار بعضي از 
نويسندگان، چون جلال آل احمد، برجستگي بيشتري دارد. نويسندگان 
فعالانه  و  داشته اند  حضور  خود  اجتماع  وقايع  بطن  در  همواره  متعهد 
رويدادهاي مرتبط با كشور و مردم خود را پيگيري كرده اند. آثار جلال، 
نمايي كليّ از عصر او را به نمايش مي گذارد و يكي از منابع خوب براي 
تحقيق در تاريخ سياسي و اوضاع اجتماعي عصر كنوني است. آثار جلال 
از شواهد تاريخي انباشته اند و هر ده كتاب داستاني جلال به دليل همين 

چكيده
جلال آل احمد نويسنده اي مطرح و اثرگذار در ادبيات معاصر 
ايران است و به دليل ويژگي هاي فردي و شرايط اجتماعي عصر 
او، از افرادي است كه بحث ها و جدل هاي فراواني را دربارة خود 

باعث شده است. 
آنكه  از  بيش  كه  است  اين  جلال  آثار  مهم  ويژگي هاي  از 
ويژگي هاي ادبي و داستاني داشته باشند، ويژگي تاريخي و مستند 
را  جلال  دوران  فرهنگ  و  تاريخ  دليل،  همين  به  و  دارند  بودن 
مي توان در آثار او خواند و دريافت. در تحقيقِ پيش رو سعي شده 
است با مطالعة دقيق آثار ادبي جلال آل احمد، مراجعه به نقدهاي 
منتشرشده از آثار او، مطالعه و فيش برداري از كتاب هاي تاريخي 
اجتماعي،  اوضاع  از  تصويري  آل احمد،  جلال  زندگينامه هاي  و 
فرهنگي و سياسي دوران اين نويسندة نام آشناي ادبيات معاصر، 
با توجه به دو اثر ادبى او، ديد و بازديد و از رنجى كه مى بريم، 

ارائه شود.
واژه هاي كليدي: جلال آل احمد، ادبيات معاصر، واقع گرايى، 

داستان.

رمضان ياحقى*



23

13
88 

فند
 اس

 (14
ى9

پياپ
) 35

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

برون گرايي و التزام به شرايط تاريخي و اجتماعي، براي خوانندگان همة 
اعصار جالب و قابل توجهند. 

«راز موفقيت و مقبوليت جلال آل احمد در سال هاي دهة 30 و40 
اين بود كه شيوة داستان نويسي بوف كوري و افسانه اي و تخيّلي همه را 
خسته و آزرده كرده بود و در اين ميان، عمل گرايي آل احمد و احساس 
تنها  مي كرد،  منعكس  آثارش  در  جامعه  به  نسبت  وي  كه  مسئوليتي 
برمي گرداندند»  سويش  به  سر  مأيوس،  و  خسته  مردم  كه  بود  ندايي 

(ميرزايى،1380: 25).
كه  رنجى  از  و  بازديد  و  ديد  جلال،  ادبى  اثر  دو  حاضر  مقالة  در 
اجتماعى  و  سياسى  واقعيت هاى  از  كه  تأثيراتى  جنبة  از  مى بريم، 

پذيرفته اند، بررسى مى شوند.
تاكنون ده اثر ادبي، شامل مجموعه داستان كوتاه، داستان بلند، 
و رمان، از جلال منتشر شده است كه اين مجموعه ها را خود جلال 
تنظيم كرده است (هرچند دو عنوان آخر بعد درگذشت او به چاپ رسيد). 
چاپ  او به  بعد از  جلال  آثار  هم از  ديگرى  مجموعه هاى  و  گزيده ها 

رسيده است كه غالباً از همين مجموعة ده تايى سود برده اند.
نقدى  سپس  و  مي آوريم  را  داستان  خلاصة  ابتدا  مقاله،  اين  در 
مختصر از آن ارائه مي دهيم و در بخش سوم، كه نام «واقعيت ها» را بر 
آن نهاده ايم، تأثيراتي را كه از دنياي واقعيت در اثر منعكس شده است، 

بررسي مي كنيم.
 آثار ادبى جلال به ترتيب زمان انتشار عبارتند از: 1. ديد و بازديد 
(1324)؛ 2. از رنجى كه مى بريم (1326)؛ 3. سه تار (1327)؛ 4. زن 
زيادى (1331)؛ 5. سرگذشت كندوها (1337)؛ 6. مدير مدرسه (1337)؛ 
7. نون والقلم (1340)؛ 8. نفرين زمين (1346)؛ 9. پنج داستان (1350)؛ 

10. سنگى بر گورى (1360).
در اين مقاله به بررسى دو اثر اول مى پردازيم و بررسى آثار ديگر 

را به مجالى ديگر موكول مى كنيم.
الف. ديد و بازديد

او  است.  جلال  ادبي  كتاب  اولين  بازديد  و  ديد  داستان  مجموعه 
اين كتاب را در اسفند ماه 1324 چاپ كرد؛ يعني در 22سالگي. غالب 
بست  و  چفت  نويسنده،  بي تجربگي  دليل  به  كتاب  اين  داستان هاي 
محكم داستانى ندارند. خود جلال در مصاحبه با شميم [نام شخصى 

است] دربارة اين كتاب گفته است: 
«... ديد و بازديد ... و نوع كارهاي اين طوري رو بش گفتند گزارش 
... اين گزارش، يك كمي سرسريه؛ يعني گزارش آدمي است كه فقط 
(آل احمد،  باشه»  عميق  نمي تونه  بكنه؛  مي تونه  بازديد»  و  توي «ديد 

بى تا: 69).
اما برخلاف اين ويژگى كتاب، چون داستان هاي آن مانند ديگر 
براي  اوست  زندگي  و  زمانه  اوضاع  از  انعكاسي  جلال،  داستان هاي 
محقّقان و علاقه مندان قابل توجه و در نوع خود براى هر خواننده اى 

جذاب است. كتاب ديد و بازديد شامل ده داستان كوتاه است. «برگردان 
اين محيط مذهبى [محيط مذهبي اى كه جلال در آن بزرگ شد] را در 
له در پرت و پلاهاى  ُـ له  به  گ ُـ ديد و بازديد مى شود ديد و در سه تار و گ

ديگر» (آل احمد، 1376: 69).
بررسى  مختصراً  را  مجموعه  اين  داستان هاى  ادامه،  در  اما  و 

مى كنيم.
ديد و بازديد عيد

خلاصة داستان
از  آشنا  و  دوست  نفر  چند  خانة  به  عيد  بازديد  و  ديد  براي  راوي 
اقشار مختلف مي رود. او در هر خانه به تناسب اهل آن، با اصطلاحات 
و كلمات ويژة صاحبخانه پذيرايي مي شود و با بحث ها و صحبت هاي 
خاص آنها روبه رو مي گردد. راوي در گيرودار بازديد عيد و در اتوبوس، 
پروين شلي را مي بيند و شاهد گرية تنهايي و يا غم و اندوه ناآشناي 

اوست.
نقد داستان

ديد و بازديد عيد گزارش گونه يا خاطره گونه اي است كه شايد براي 
ويژگي  احساسي اش  پايان  تنظيم شده است و جز  نشريه اي  چاپ در 
ديد  زاوية  از  را  داستان  كه  داستان،  شخصيت  و  راوي  ندارد.  داستاني 
اول شخص (من راوي) روايت مي كند، انگار خاطرات ديد و بازديدش 
را نوشته است. نقطة برجستة داستان، پايان آن است كه زن غريبه به 
راوي معرفي مي شود و شخصيت داستان با او همدردي مي كند؛ ولي 
باعث  را  او  با  همدردي  نيست،  آشنا  عام  خوانندة  براي  زن  اين  چون 

نمي شود و حسي را برنمي انگيزد.
واقعيت ها

بعد  نوروزهاي  از  يكي  زمان  به  عيد  بازديد  و  ديد  داستان 
شهريور1320و جنگ جهاني دوم تا نوروز 1324 اختصاص دارد؛ يعني 

وقتي كه متّفقين ايران را اشغال كردند.
«... من خودم يك مال التجارة كلانم را متّفقين در ولايات توقيف 

كرده بودند ...» (آل احمد، 10:1376).
«... مثلاً تسليح عشاير كه اين همه سر زبان ها افتاده، من از حوزة 
انتخابي ام برمي گردم؛ به وجدان و شرفم قسم مي خورم كه حتي يك 

قبضه هم پخش نشده ...» (آل احمد، 8:1376).
آشنايش،  اديب  و  شاعر  بازديد  و  ديد  به  عيدي  چنين  در  راوي 
مادربزرگ و پيرزن فاميل، روحاني سرشناس شهر و يا محله و رئيس 
اداره اش مي رود و در آنها خواننده با تيپ خاص هركدام از شخصيت ها 
قشر  سه  آدم هاي  تيپ  با  را  ما  بازديد  و  ديد  داستان  مي شود.  روبه رو 
هجري   20 دهة  عادي  مردم  و  مادربزرگان  مسئول،  روحاني،  اديب، 
قشر  فضل فروشي هاي  و  پرطُمطراق  تعارف هاي  مي كند.  روبه رو 
اديب و هنرمند، عربي زدگي و مقدس مآبي قشر مذهبي، دروغ گويي و 
تازه به دوران رسيدگي قشر مسئول، سادگي و نداري قشر عامه و غم و 
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از ويژگي هاي مهم آثار جلال اين است كه 
بيش از آنكه ويژگي هاي ادبي و داستاني 

داشته باشند، ويژگي تاريخي و مستند بودن 
دارند و به همين دليل، تاريخ و فرهنگ دوران 

جلال را مي توان در آثار او خواند و دريافت

اندوه آنها، داستان وار و در حجم داستان كوتاه در داستان ديد و بازديد 
عيد بازگو مي شود.

گنج
خلاصة داستان

داستان گنج را خاله براي راوي و ديگر شنوندگانش، كه كودكان 
به  دختري  سرگذشت  او  مي كند.  تعريف  هستند،  فاميل  نوجوانان  و 
براي  است،  گذشته  او  ازدواج  سنّ  از  چون  كه  مي گويد  را  بتول  نام 
او  سرانجام  مي شود.  متوسل  جنبل  و  جادو  به  كند،  پيدا  شوهر  اينكه 
با دست فروشي به نام مشهدي حسن ازدواج مي كند. مشهدي حسن در 
عيد نوروز با يكي از دوستانش تصميم مي گيرند كه شيريني پزي راه 
بيندازند. آنها كاروانسراي متروكي را براي كار خود اجاره مي كنند؛ ولي 
در اولين كلنگي كه براي نصب پاتيل مي زنند، به گنجي مي رسند. آنها 
كاروانسرا را مي خرند و كار و بارشان سكه مي شود. بتول هم به زندگي 
اشرافي مي رسد. مشهدي حسن در اوج خوشبختي، وقتي با كليّ نذر و 
نياز داراي پسري مي شود، به بيماري سل مبتلا مي شود و تمام مال و 
دارايي اش صرف دوا و درمان مي گردد. سرانجام مشهدي حسن مي ميرد 
و بتول به بيچارگي مي افتد؛ دخترش را شوهر مي دهد و پسرش را سر 

راه مي گذارد.
نقد داستان

در داستان گنج، راوي داستان از زبان خاله سرگذشت بتول را - كه 
به حكايت نزديك مي شود- براي ما تعريف مي كند. خاله خودش در 
ماجرا نقشي ندارد؛ همان طور كه راوي هم نقشي ندارد و گويا خاطره اي 
را براي ما تعريف مي كند. در داستان كوتاه، كه بايستي به دليل كوتاهي 
از آوردن شخصيت هاي زايد پرهيز شود، آوردن اين شخصيت ها ضعف 
است. هرچند خاله در محلة بتول زندگي مي كرده و نقل ماجرا از زبان او 
به باورپذيري داستان كمك مي كند، ولي راوي براي ما فردي ناشناخته 

است كه هيچ كمكي هم به پيشرفت داستان نمي كند. 
چطور  اينكه  مانند  دارد؛  هم  منطقي  ايرادهاي  خاله  حكايت 
مشهدي حسن همة آن ثروت افسانه اي را براي مداواي بيماري سلش 
خرج مي كند، به گونه اي كه بتول بعد از او پسر يكي يكدانه اش را كه 
با آن همه راز و نياز و جادو و جنبل صاحب شده بود، سر راه مي گذارد! 
و نيز از پيدا شدن ليره هايي به اندازة نعلبكي در گنج گفته مي شود، در 
حالي كه ليره واحد پول اروپايي است و پيدا شدن آن در گنجي تاريخي 

در ايران، آن هم در اين حجم، منتفي است.
داستان گنج با همة اين حرف ها، به دليلِ داشتن ماجرايي محوري 
و ايجاد تعليق براي خواننده، داستاني خواندني است كه ما را تا پايان با 

خود همراه مي سازد.
واقعيت ها

به  اما  نمي كند؛  منعكس  خود  در  را  سياسي  وقايع  گنج  داستان 
پاره اي از جنبه هاي اجتماعي دوران خود اشاره مي كند. بتول نمايندة 
دختراني از زمان خود است كه به دليل مشكلاتي، سن آنها بالا رفته و 
ازدواجشان دير شده است. اين موضوع در هر زماني و در هر جامعه اي، 
به دليل نياز عاطفي زن به جنس مخالف، براي دختران ماية نگراني 
هستند،  است و در جامعه اي كه زنان از نظر درآمد وابسته به مردان 
مشكل حادتر مي شود. بتول در اين شرايط به هر وسيله اي كه بتواند 
از  مذهبي  توسّلات  و  جنبل  و  جادو  و  مي زند  چنگ  دهد،  ياري  را  او 
وسايطي هستند كه همواره در اين مواقع در بين مردم رواج دارند و امور 

معنوي و متعالي مذهبي را خيلي مواقع با خرافه ها در هم مي آميزند:
«من خوب يادمه ... روزاي عيد فطر كه مي شد ... متقالي، چيتي، 
چيزي تهيه مي كرد و ميومد تو مسجدِ كوچه دردار و وقتي نماز تموم 

مي شد، پيرهن مراد بخيه مي زد» (آل احمد، 28:1376).
«بخيه زدن پيراهن مراد بعد از نماز عيد فطر»، عملي خرافه است 
كه در متون مذهبي به آن اشاره نشده است؛ حتي دين و مذهب هم 
با اين امور خرافي مبارزه مي كند. روشنفكران آشنا با متون اصلي دين، 
همواره اعمال مردم و حتي عالمان دين را از خود دين جدا مي كنند و 
چهرة واقعي دين را به مخاطبان خود نشان مي دهند؛ اما بوده اند عده اي 
كه اعمال خرافي عامه و فضل فروشي ها و رياكاري هاي بعضي عالمان 
ديني را هم به حساب دين مي نويسند و با همين ها اصل دين را زير 
سؤال مي برند. آنچه جلال در كتاب ديد و بازديد در نقد مذهب نوشته 
است، از نوع دوم است و متأسفانه او در اين مقطع از زندگي خود - يعني 
سال هاي دهة بيست- به نقد سطحي و غيركارشناسي مذهب پرداخته و 
مواردي از عادات و رسوم مردم و يا خرافه هاي رايج بين آنها را به اصل 

مذهب نسبت داده و همه را با هم رد كرده است.
خالة داستان هم نمونه اي از تيپ زن هاي مسن خانواده هاي ايراني 
ابتداي قرن حاضر را به نمايش مي گذارد؛ زناني كه انباني از خاطره ها و 
داستان ها را با خود داشتند و بسيار هم شيرين زبان بودند. در اين دوران، 
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به دليلِ نبود راديو و تلويزيون، اين زنان بسيار محل توجه، بويژه براي 
كودكان و نوجوانان، بودند.

زيارت
خلاصة داستان 

راوى براى زيارت عتبات عاليات رهسپار مى شود. او كه سال ها 
در آرزوى اين سفر زيارتى بوده، در انتظارِ رسيدن به شهر مقدس - 
كه كربلاست، ولى نويسنده به نام آن اشاره نمى كند – لحظه شمارى 
و  هم صحبت  همراهانش  و  مسافران  با  راه  بين  در  كه  او  مى كند. 
هم نشين است، خاطره ها و ديدنى هاى مسير را بازگو مى كند. بالاخره 
كاروان به شهر مقدس مى رسد و شخصيت داستان، همپاى ديگران به 
زيارت مى رود. اما پايان داستان به گونه اى است كه همة آنچه راوى از 

تقدّس و حال و هواى خود مى گويد انگار پوچ و طنز بوده است.
نقد داستان

داستان زيارت با همة تعليقى كه مى تواند براى خواننده ايجاد كند، 
از اين ويژگى بى بهره است و ساده و معمولى پيش مى رود. تعليق و 
دلهرة سفرهاى كاروانى قديم و اضطرابى كه در آنها وجود دارد، بهترين 
محمل براى نويسنده بود كه با آن، لحظه هاى زيبايى را براى خواننده 
كمك  خاطرات  و  فضاها  تنوع  اما  نمى افتد.  اتفاق  اين  كه  كند،  خلق 
شخصيت  باشد.  راغب  داستان  ادامة  و  خواندن  به  خواننده  تا  مى كند 
داستان، آدمى سنّتى و مذهبى است؛ ولى پايان نامنتظره و بلاهت گونه 
براى اين شخصيت، معقول نيست. زمان داستان در صفحة 48 تغيير 
مى كند و از گذشته به حال بدل مى شود، كه دليلى براى اين كار به نظر 
با خواننده روبه رو  نمى رسد. در صفحة 38، بند اول، نويسنده مستقيماً 
مي شود و مي توان گفت او را مخاطب قرار مي دهد؛ در صورتي كه در 
آثار هنري سعي مي شود تا حدّ امكان، نويسنده از ديد خواننده مخفي 
بماند. در صفحة 39، بند 2، توضيحاتى خارج از داستان آمده كه زايد 

است و در صورت حذف، لطمه اى به داستان نمى خورد.
در هر صورت، اين اولين داستانى است كه جلال نوشته و منتشر 
كرده است و خامى قلم و توصيفات بى روح، در جاى جاى آن نمايان 

است.
واقعيت ها

داستان زيارت مجموعه اى از آداب زيارت دهة 20 هجرى شمسى 
حركت  شروع  از  دقيق،  گونه اى  به  و  مى گذارد  نمايش  به  را  ايرانيان 

مسافر تا رسيدن به مقصد و زيارت را براى ما بازگو مى كند.
«سه بار از زير قرآن و آب و آرد رد شدم و مرتبة سوم، قرآن را 

بوسيدم و به پيشانى نهادم ...» (آل احمد، 38:1376).
اين داستان را جلال از سفر تابستان 1322 خودش به نجف اشرف 
الهام گرفته است.1 پايان طنزگونة داستان تمام رشته هايى را كه نويسنده 
در طول داستان بافته است، پنبه مى كند و توصيف هاى ساده و صميمى 
از  بازگشت  از  بعد  جلال  مى كند.  بدل  هزل  به  خواننده  نظر  در  را  او 

سفر عراق دچار تغييراتى عمده شد و حتى بدون مُهر نماز مى خواند و 
گاهى هم با دستانِ به سينه گذاشته. بنابراين توصيفاتى كه او در ابتداى 
جدّى  نمى تواند  مى دهد،  دست  به  شخصيت  هواى  و  حال  از  داستان 
باشد و با پايان لوده داستان، همه را در چشم خواننده بيهوده و هزل 
مى كند. از سوى ديگر، يادمان باشد كه اين داستان در 1324 در مجلة 
سخن چاپ شد، كه آن را صادق هدايت و خانلرى اداره مى كردند و 
اگر داستان صبغة مذهبى داشت و انتقادى در آن نبود، بعيد است كه 
هدايت، كه خود از منتقدان جدّى مذهب در آن روزگار است، اجازة چاپ 

آن را مى داد.  
افطار بي موقع
خلاصة داستان

آميزرضا مردي پايبند به امور مذهبي است و تشنگي طاقت فرساي 
خود  روزة  كه  مي بيند  را  فردي  وقتي  و  مي كند  تحمل  را  روزه دارى 
و  مي شود  دست به يقه  او  با  حتي  و  ندارد  تحمل  تاب  مي خورد،  را 
كتك كاري مي كند. او مدام نگران اين است كه نتواند شب هاي احياء 
را شب زنده داري كند؛ ولي همين آميزرضا، روزي كه نمي تواند كاسبي 
خوبي داشته باشد، به كرج مي رود و سختي راه را به جان مي خرد تا 
شدت  به  ماجرا  اين  شنيدن  از  آميزرضا  زن  كند.  افطار  را  خود  روزة 
كرده  خرج  رفت وآمد  براي  شوهرش  كه  پولي  از  و  مي شود  عصباني 

است، خشمگين مي شود. آميزرضا گاهي هم دروغ مي گويد.
تأثيرات

صاحبان  دغدغة  همواره  كه  بوده  اموري  از  دين،  در  عوام زدگي 
صاحبان انديشه اگر عالمان ديني  انديشه را با خود داشته است. اين 
بوده اند، در صدد استحكام پايه هاي ديني مردم و عوام برمي آمده اند و 
اگر صاحبان انديشه، از غيرمذهبي ها بوده اند، عوام زدگي در دين، آنها 
را به نقد مردم و طعنه به آنها واداشته و گاهي كار تا انتساب اعمال 
عوام و مردم كوچه و بازار به دين و نقد و طرد دين و مذهب پيش 
رفته است. مجموعة ديد و بازديد را جلال در هنگامي نوشته كه ديدي 
نقّادانه به مذهب داشته و در حزب توده عضو بوده است؛ حزبي كه در 
منشأ و مبدأ خود، كه كمونيسم باشد، دين را افيون توده ها مي دانسته 
مذهبي  رفتارهاي  توصيف  است.2 جلال در داستان افطار بي موقع به 
آميزرضا مي پردازد و در پرداختي داستاني سعي مي كند رفتارهاي دوگانة 
او را در برابر خواننده بگذارد. آميزرضا و زنش نمونة مؤمنان معمولي 
هستند كه خيلي از مواقع با برداشت خود و ديگر همنوعان خود به امور 
ديني پايبندند، نه با توجه به نصّ صحيح دين؛ مثلاً زن او با اينكه بچة 
شيرخوار دارد، روزه مي گيرد؛ در صورتي كه دين به او اجازه داده است 
كه در اين مواقع روزه نگيرد و حتي روزة او را ممنوع كرده است؛ چرا كه 
روزة او باعث كم شيري و گرسنگي و در نتيجه، گريه هاي ناراحت كنندة 
بچه شده است. آميزرضا هم با برداشت و فهم خود امور ديني خود را 
انجام مي دهد. او حتي در انجام امر به معروف و نهي ازمنكر، پيش تر از 
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دين حركت مي كند و ديگران را كتك مي زند! 
و  رفتارها  جلال  كه  است  اين  داستان  ضعف هاى  از  يكى 
نمي كند  جدا  كج روي ها  و  خرافه ها  از  را  آميزرضا  پاك  احساس هاي 
و  مستقيم  نتيجه گيري  داستان  پايان  در  و  مي بيند  هم  با  را  همه  و 

غيرهنرى مي كند:
«ستاره ها يا از ديدن اين همه ناداني و فقر تاب و توان خود را 
از دست داده، ناگهان مي مردند ... يا آنها كه خيلي جسورتر و پردل تر 
بودند، همچون كساني كه به آفتاب چشم دوخته باشند، از اين همه 
رنج و مذلتّ خيره مي شدند و چشم را از ترس كور شدن، دائماً به هم 
مي زدند ... و نمي دانم، شايد از اين همه بدبختي و جهل به خنده افتاده 

بودند و ... ما را مسخره مي كردند» (آل احمد، 69:1376).
گلدان چيني

خلاصة داستان
مردي كه گلداني آنتيك و چيني دارد، وارد اتوبوس مي شود و در 
صندلي آخر، كنار مردي ولنگ و واز مي نشيند. مرد دوم، محو زيبايي 
گلدان شده است و براي اينكه گلدان را بهتر ببيند، آن را از صاحبش 
مي گيرد. گلدان زيبايي هاي خود را به رخ مرد مي كشد و او را به شدت 
سرگرم كرده است كه ناگهان بر اثر عبور اتوبوس از پيچى تند، تعادل 
مسافران به هم مي خورد و گلدان از دست مرد ولنگ و واز مي افتد و 
مي شكند. صاحب گلدان به شدت عصباني مي شود؛ ولي مرد ولنگ و 
شود.  عهده دار  را  گلدان  ضرر  نيست  حاضر  خونسردي  نهايت  در  واز 
صاحب گلدان اتوبوس را براي آوردن پاسبان نگه مي دارد؛ ولي وقتي 
از اتوبوس خارج مي شود، راننده حاضر نمي شود كاسبي خود را به خاطر 
صاحب  مي دهد.  حركت  را  اتوبوس  و  بگذارد  معطل  دعوايش  و  مرد 
گلدان نمي تواند اتوبوس را متوقف كند و با فريادهايش پاسبان ها را دور 

خود جمع مي كند. 
نقد داستان

داستاني  طرح  كه  است  داستان هايي  از  چيني  گلدان  داستان 
منسجمي دارد و از توضيحات زايد در آن خبري نيست. داستان خوب 

شروع مي شود و خوب هم تمام مي شود. 
واقعيت ها

داستان گلدان چيني زمان و مكان ندارد و در هر جا و هر زماني 
امكان اتفاق افتادن آن هست. از داستان گلدان چيني برداشتي سمبوليك 
هم مي توانيم ارائه دهيم: اتوبوس، جامعه اي است با انواع مردم، از همه 
مردم  و  بازار  و  كوچه  مردم  عادي،  مردم  زنان،  مانند  گروهي،  و  قشر 
تحصيل كرده. راننده (رهبر اين جامعه) فردي است كه تنها به سود و 
زيان خود مي انديشد. در اين جامعه به فردي خواسته و يا نخواسته ظلم 
مي شود؛ ولي مردم ديگر عكس العمل مناسب نشان نمي دهند و راننده 
هم با او همدردى و همكاري نمي كند و وقتي مرد براي آوردن عامل 

قانون مي رود، همه او را تنها مي گذارند و حتي به او مي خندند.
در اين داستان هم اشاره اي به نقد باورهاي مذهبي مردم مي توانيم 
بيابيم و آن هم در صفحة 74 كتاب است، كه در حالي كه گلدان در 
دست مرد ولنگ و واز است، مرد صاحب گلدان سعي مي كند آية «وَ إن 

يكاد» جلوي ماشين را بخواند.
تابوت

خلاصة داستان
ندارد،  خاصي  داستان در روزي كه كار  اصلي  شخصيت  راوي و 
هم  بيشتر  نفر   20 تعداد  كه  است  فقير  پيرزني  جنازة  تشييع  شاهد 
تشييع كننده ندارد. تابوت و مرگ پيرزن، او را به فكر دربارة مرگ و 
دنيا و آخرت وامي دارد. در بين راه، تابوت به زمين مي افتد و جنازه به 
بيرون پرتاب مي شود و مردم به هر طرف فرار مي كنند. فردى داوطلب 
مى شود و جنازه را به تابوت برمى گرداند و دوباره مردم اطراف تابوت 

جمع مى شوند. 
نقد داستان

داستان تابوت از نظر طرح داستاني و رعايت ايجاز، ضعيف است. 
نويسنده در اين داستان به دنبال موعظه و بيان ديدگاه هاي خود است 
جاي  جاي  در  است.  كرده  فراموش  را  بنويسد  داستان  بايد  اينكه  و 
داستان، نويسنده (و يا راوي) داستان را بدون دليل رها مي كند و به بيان 
ديدگاه هاي خود دربارة مرگ مي پردازد. نويسنده همچنين مستقيماً به 

اظهارنظر دربارة رفتارهاي آدم هاي داستان مي پردازد:
«تابوت روي شانة يك جمعيت ده – پانزده نفري، شايد به بركت 
كارهاي نيكي كه ميّت در مدت زندگاني اش كرده بود، تند مي رفت» 

(آل احمد، 79:1376).
يك  از  بعد  و    80 صفحة  در  است.  غيرهنري  اظهارنظرها  اين 
صفحه، راوي وارد داستان مي شود، كه اين تأخير، كه بيشتر به تغيير 
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راوي داستان مي ماند، هم منطقي به نظر نمي رسد.
در كل، نثر داستان تابوت خام و پختگي لازم را ندارد.

واقعيت ها
سال هاي  جلالِ  است؛  جلال  خود  بي شك  تابوت،  داستان  راوي 
22 تا 25 كه از پيشينة قبلي خود بريده و به دنيايي جديد مي انديشد.3 
او در جواني شاهد تشييع جنازة پيرزني فقير و بي كس و كار است. 
تشييع او را با تشييع جنازة آدم هاي پولدار مقايسه مي كند و به مرگ و 

زندگي مي انديشد:
«... شانه هاي خود را زير دسته هاي خشك و سخت تابوت مي دادم 
كه با وجود ورقة آهن سفيدي كه تمام داخل آن را پوشانده است، حتماً 
چربي مردگاني كه سال هاي دراز، اولين قدم هاي اين سفر طولاني خود 
 «... كرده اند  شروع  چوبين  مركب  اين  در  صرف،  نيستيِ  سوي  به  را 

(آل احمد، 87:1376).
جلال در اين داستان از مردمي كه به طمع ثواب براي تشببع جنازه 
آمده اند، انتقاد مي كند و باورهاي سطحي آنها را كه با وجود اعتقاد به 

آخرت، از جنازه اي فرار مي كنند، به نقد مي كشد.
شمع قدي

خلاصة داستان
بابا صالح، مؤذن پيرمسجد، هر سال در شب قتل (شب شهادت 
امام حسين (ع))، بنا بر رسم آن روزها اقدام به روشن كردن و روشن 
نگه داشتن شمع هاى نذرى مردم مى كند. او از اين راه عوايد كمى به 
دست مى آورد. باباصالح از آژانى كه در سال ها قبل بساط او را به هم 
ريخته و شمع هاى نذرى را له كرده است، خاطرة بدى دارد و همواره 
اين خاطره او را مى آزارد. در شب قتلى كه مثل هميشه باباصالح به 
است،  شده  سال ها-آزاد  بعد  هم-  عزادارى  و  مى رسد  خود  شمع هاى 
دو  كلة  و  سر  اتفاقاً  ولى  مى شود؛  نزديك  مسجد  به  عزادارى  هيئت 
آژان پيدا مى شود و مردم از ترس آنها به داخل مسجد هجوم مى آورند 
و تمام شمع هاى نذرى را له مى كنند. آژان ها كه در حال رفتن به خانة 
خود هستند نه مأموريت، وقتي مى بينند مردم آن چنان از آنها مى ترسند، 
حسابى مى خندند و رد مى شوند؛ ولى باباصالح كه آژانِ سال ها پيش را 
در بين دو آژان مى بيند، حالش بد مى شود و و از شدت ناراحتى مريض 

مى شود.
نقد داستان

زيباى  و  ادبى  توصيف  و  تصوير  كه  آنجا  از  قدى  شمع  داستان 
به  نويسنده  است.  توجه  قابل  است،  باباصالح  رفتارهاى  و  احساس ها 
خوبى فضاى مسجد و زندگى باباصالح را در برابر ديد ما قرار مى دهد و 
ما را به دنياى او مى برد. اما با پيشرفت داستان و در ادامة آن، خستگى 
به سراغ ما مى آيد؛ چون داستان از هيجان تهى است و ما را درگير معمّا 
و ماجرايى نمى كند. نكتة مهم تر اين است كه نويسنده ما را در مرز شك 
و ترديد نگه مى دارد و ما نمى دانيم كه او باباصالح را دوست دارد يا نه؛ 

آيا نويسنده باباصالح را نقد مى كند و يا با او موافق است؛ اما شايد بتوان 
گفت كه نويسنده همراه آژان ها به مردمى كه آنقدر مى ترسند، مى خندد!

واقعيت ها
داستان شمع قدى دو برهه از تاريخ را شامل مى شود؛ يكى زمان 
و  رسم ها  به  تظاهر  و  عزادارى  ممنوعيت  دليل  به  كه  است  رضاخان 
هم  به  را  باباصالح  بساط  تمام  گستاخى  با  آژانى  مذهبى،  آيين هاى 
انجام  و  عزادارى ها  برپايى  كه  رضاخان،  دورة  از  بعد  دوم  و  مى ريزد، 
ارتش  كه  وحشتى  و  ترس  بر  داستان  مى شود.4  آزاد  مذهبى  شعائر 
مأموران  از  چنان  مردم  دارد.  تكيه  بود،  انداخته  مردم  بين  رضاخانى 
نظامى مى ترسند كه با وجود اعلام رسمى آزادى عزادارى، باز هم با 
ديدن آنها، به داخل مسجد هجوم مى برند. داستان شمع قدى بيانگر 
احساس هاى مذهبى مردم دهة 20 هجرى شمسى است كه با سادگى و 
پاكى اى معصومانه پايبند دين و مذهب خود هستند. هرچند ديد طنزآميز 

جلال را مي توان در سراسر داستان احساس كرد.
تجهيز ملتّ

خلاصة داستان
مردم شهر به زندگى عادى خود مشغولند؛ اما قراين خبر از واقعه اى 
شوم مى دهد. كم كم نشانه هاى جنگ نمايان مى شود و بمباران شهر 
بى دفاع آغاز مى گردد. مردم كه هيچ چيز از دفاع و مواجهه با بمباران 
هوايى نمى دانند، به هر طرف فرار مى كنند؛ فرار، تنها راه براى همه 
است. زنان در حمام نيز سراسيمه به هر طرف مى گريزند و تنها پيرزنى 
در حمام و به دور از گيرودار جنگ، به نقل خاطرة خود مشغول است. 
تجهيز رها  جنگى بزرگ شروع شده و مردم، بى دفاع و بى آمادگى و 

شده اند.
نقد داستان

محورى  شخصيت  اما  است؛  كوتاه  داستانى  ملتّ  تجهيز  داستان 
از  هم  همين  براى  است  متعدد  داستان  فضاهاى  همچنين  و  ندارد 
و  است  دقيق  صحنه ها  توصيف  اما  مى شود.  كم  داستان  اثرگذارى 
نويسنده به هر فضايى كه وارد مى شود، با موفقيت آن را براى خوانندة 
خود بيان مى كند. توصيف صحنه هاى شلوغى و گريز به خوبى آمده 

است و تصاويرى زيبا را در برابر ما مى گذارد.
واقعيت ها

دوم  جهانى  جنگ  در  ايران  اشغال  آغاز  ملتّ  تجهيز  داستان 
ورود  با  ايران  دولت  مخالفت  از  بعد  مى گيرد.  بر  در  را  شهريور20  و 
متّفقين به ايران، آنها با بمباران شديد شهرهاى مهم كشور و تجهيزات 
نظامى ارتش وارد خاك ايران شدند. اشغال ايران در آن سال ها يكى از 
سخت ترين روزهاى ملت را در پى داشت؛ چرا كه قحطى و بيمارى را 
براى مردم ما به ارمغان آورد و رنج و گرسنگى را نصيب ايرانيان كرد. 
اشغال ايران و بمباران غافلگيرانة شهرها، جان تعداد زيادى از هموطنان 

ما را گرفت.5
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پستچي
خلاصة داستان

راوي داستان پستچي، سرگذشت پستچي محلشان را بازگو مي كند. 
او كه هيچ گاه به پستچي توجه نداشته است؛ اما به دليل مرگ دلخراش 
او، به حركات و زندگي او دقيق مي شود و آنها را وامي كاود. پستچي 
مردى بي سواد و معتاد است؛ ولي كار خود را خوب انجام مي دهد. راوي 
روزي كه پستچي نامة او را مي آورد، در خانه نيست تا عيدي او را بدهد 
و در روزي باراني كه راوي به خانة خود برمي گردد، متوجه مي شود كه 
ديوار يكي از خانه ها فرو ريخته و پستچي زير آوار مانده است. راوي 

از اينكه نتوانسته است عيدي پستچي را به او برساند، ناراحت است.
نقد داستان

داستان پستچي با تعليق آغاز مي شود:
«تا آن روز اصلاً به فكر پستچى، عاقل مرد محله مان، كه نامه ها 
و - اگر هم داشته باشم - بسته هاي پستي مرا مي آورد، نيفتاده بودم، و 
من اگر آن واقعه رخ نمي داد، شايد باز هم جريان عادي زندگي ما، هم 
من و هم او، مرا وا نمي داشت كه مثل آن روز كمي به فكر او فرو روم» 

(آل احمد، 127:1376)
و  مي گويد  واقعه اي  دادن  رخ  از  داستان،  ابتداي  همين  در  راوي 
اين خواننده را كنجكاو مي كند تا واقعه را بداند. اما نويسنده نمي تواند 
كنجكاوي خوانندة خود را مدام حفظ كند؛ زيرا با توضيحات خسته كننده 

كه در تاروپود واقعه تنيده نشده  است، خواننده را خسته مي كند. 
راوي داستان انگار براي خوانندگان آشناست؛ به حدي كه حتي 
قد افراد را با خود مقايسه مي كند (ص130)؛ در حالي كه نه راوي را 
مي شناسيم و نه قد او رامي دانيم! راوي در روزي باراني و كاملاً اتفاقي، 

با واقعة مرگ پستچي روبه رو مي شود:
«نمي دانم آن روز چه كار داشتم كه مجبور شدم با وجود گل و 

شل، از پس كوچه ها به خانه برگردم ...» (آل احمد، 132:1376)
از  عبور  و  نيست  اضافه  توضيح  اين  به  نيازي  كه  حالي  در 

«درخونگاه» مي تواند عادت هر روز راوي باشد.
تأثيرات

داستان پستچي، داستان يكي ديگر از اقشار جامعة ايراني در دهة 
نشاني  كه  است  بي سواد  مردى  پستچي  است.  شمسي  هجري   20
نامه ها را به خاطر مي سپارد و بموقع به صاحبانشان مي رساند. فقر و 
عايله مندي، مانند بسياري از مردم، گريبان گير اوست و از سوي ديگر، 
اعتياد هم دارد.6 او چشم به عيدي هاي كم و زياد مردم دارد و زندگي 
خود را مي چرخاند؛ اما حادثه او را در بر مي گيرد و ناخواسته و بي گناه زير 
آوار مي ماند. اطرافيان و مردم از مرگ او در بهت و حيرت فرو مي روند!

معركه
خلاصة داستان

آشيخ محمد، معركه گير است و با مهارت تمام، برگه هاي دعايي را 

كه دارد، به مردم مي فروشد. در كنار معركة او، معركه هاي ديگري هم 
برپاست؛ پرده خواني، نقالي و ... . در اين ميان، مارگيري با مار عجيب 
و غريب خود وارد معركه مي شود و همة مردم را به سوي خود مي كشد 
و بساط همة معركه گيران را كساد مي كند. معركه گيران ديگر با دادن 
بريزد.  هم  به  را  مارگير  معركة  كه  وامي دارند  را  او  پاسباني،  به  رشوه 
قهوه خانه  به  هم  معركه گيران  و  مي شوند  پراكنده  مردم  همة  بناچار، 

مي روند تا فردا دوباره بساط خود را بگسترانند.
نقد داستان

هرچند شخصيت محوري داستان معركه، آشيخ محمد است، اما 
در صفحة 145 به بعد او رها مي شود و تأثير چناني در داستان ندارد. در 
داستان گاهى تا يك صفحه توضيحات اضافي مي آيد، كه در صورت 

حذف آنها، لطمه اي به روال داستان نمي خورد (ص 144 تا پايان بند).
تأثيرات

مانند  موضوعاتي  به  نقّادانه  نگاه  با  جلال  را  معركه  داستان 
داستان هاى  ديگر  مانند  و  است  نوشته  دعانويسي  و  معركه گيري 
مجموعة ديد و بازديد، راوى از منظرى طنزآميز به ماجراهاى داستان 

نگاه مى كند. 
لامس، سبا!

خلاصة داستان
در اين داستان، راوى به سه مجموعة مذهبى و اجتماعى عصر 
خود سر مى زند و ويژگى هاى هركدام را با اتفاقات روزمرة آنها براى 
خواننده بازگو مى كند. او كه خود يكى از اعضاى اين جلسات و فردى 
مذهبى است، خاطره گونه، از بگومگوها و حسادت هاى جلسات قرآن و 
از كار و كاسبى دعانويسى به اسم اسلام و وعظ هاى خمودى آور واعظ 

مسجد صحبت مى كند.
نقد داستان

وقتى نويسنده مى خواهد رفتارهاى اجتماعى  را نقد كند و محمل 
كار خود را داستان قرار مى دهد، نتيجه، داستان لامس، سبا! مى شود، كه 
از ويژگى هاى هنرى و ادبى به كلىّ خالى است و بدون طرح و ساختار 

داستانى شكل مى گيرد. 
معتقدات  دربارة  كه  است  ابله  آدمى  داستان،  شخصيت  و  راوى 
هم  دليل  همين  به  و  مى كند  صحبت  طنز  و  مسخره  ديدى  با  خود، 

شخصيت پردازى درستى ندارد.
واقعيت ها 

جلال قبل از دوران جوانى و ورود به اجتماع و سپس پيوستن به 
حزب توده، در خانواده اى مذهبى رشد و نمو كرد و به همين دليل و به 
دليل اجبار پدر روحانى خود، در جلسات مذهبى و دينى شركت مى كرده 
است. داستان لامس، سبا! تجربه هاى او از شركت در اين جلسات است، 
كه البته كاملاً يك جانبه و براى ردّ آنها دست به قلم برده و زيبايى ها و 
واقعيت هاى مثبت اجتماعات مذهبى را ناديده گرفته است. دعانويسى، 
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 نويسندگان متعهد همواره در بطن وقايع 
اجتماع خود حضور داشته اند و فعالانه 
رويدادهاي مرتبط با كشور و مردم خود را 
پيگيري كرده اند. آثار جلال، نمايي كلّي از 
عصر او را به نمايش مي گذارد و يكي از منابع 
خوب براي تحقيق در تاريخ سياسي و اوضاع 
اجتماعي عصر كنوني است

به صورتى كه جلال در داستانش نوشته است، از ديرباز در جامعة ما 
رواج داشته و همواره گروهى نيازهاى عاطفى و روحى مردم را وسيلة 
كسب درآمد خود قرار داده اند و با تمسّك به مذهب و ادعية مذهبى، 
مقاصد خود را پيش برده اند. واضح است كه دعانويسى به اين شكل 
و با اين شرايط، در دين اسلام نيامده است؛ اما بسيارى از نويسندگان 
منتقد معاصر، مانند جلالِِ دهة 20 و30، اين رفتار ناهنجار اجتماعى را 

به مذهب نسبت داده اند و آن را از اين منظر به نقد كشيده اند. 
دو مُرده

خلاصة داستان
مردي در كنار خيابان مرده است و دو پاسبان با تشريفاتى خاص 
صورت اموال ناچيز او را برمى دارند. مردم به نظارة جنازه مشغولند و 
هركس عكس العملى دارد؛ اما در ساعتى بعد و در خيابانى ديگر، مردم 
شاهد تشييع مردى پولدار هستند كه با كبكبه و دبدبه بر دوش مردم و 

مستأجرانش حمل مى شود.
نقد داستان

داستان دو مُرده برداشتى ديگر از داستان تابوت همين مجموعه 
است، با تم و موضوع فقير و غنى، كه جلال موجزتر و خلاصه تر به 
آن پرداخته است. داستان، ماجراى محورى ندارد و در دو اپيزود و يا 
قسمت روايت مى شود، كه سوژة مرگ و جنازه آنها را به هم مربوط 
مى كند. دخالت هاى مستقيم راوى و قضاوت هاى مستقيم او، در داستان 

مشهود است.
«جمعيت شانه به شانه لاى هم وول مى زدند و بى شك اگر مرده 
ثواب كار بود و اگر ملايكه اى چند، از عالم اعلى به تشييع او فرمان يافته 
بودند، جز اينكه قدم سر مردم ديگر بگذارند، چاره اى نداشتند» (آل احمد، 

 ( 147 :1376
واقعيت ها

جلال، خود در زندگى و بويژه در كودكى و نوجوانى، مشكل مالى 
نداشته و مشكلات مالى او در حدى نبوده است كه به فقر منجر شود؛ 
ولى همواره دربارة فقير و غنى و پولدار و ندار دغدغه دارد و از اختلاف 
طبقاتى جامعه اش انتقاد مى كند. در سال هاى نگارش اين داستان هم او 
عضو حزب توده است و همين طور كه مى دانيم، از شعارهاى اصلى اين 
حزب، برابرى است. جلال در دو داستان دو مُرده و تابوت تفاوت هاي دو 
قشر پولدار و فقير را حتي در مردن بيان مي كند و به اين وضع اعتراض 

مي كند. لحن طنزآميز جلال، در اين داستان هم خودنمايي مي كند.
ب. از رنجي كه مي بريم 

است.  آل احمد  جلال   كتاب  دومين  مي بريم  كه  رنجي  از  كتاب 
اين كتاب را جلال با توجه به مبارزات حزب توده و در چاپخانة آنها به 

چاپ رساند:  
«حتى شش ماهى مدير چاپخانة حزب بودم؛ چاپخانة شعله ور ... و 
به اعتبار همين چاپخانه اى كه در اختيارشان بود، از رنجى كه مى بريم 

به  و  مبارزات  آن  در  شكست  قصه هاى  حاوى  اواسط 1326،  درآمد، 
سبك رئاليسم سوسياليستى» (آل احمد، 76:1376).

اين كتاب از هفت داستان تشكيل شده، كه تم اصلي آنها، مبارزان 
است  كتابي  است،  گفته  خود  جلال  كه  گونه  همان  و  است  توده7اي 
كاملاً سفارشي و يا داراي هدف كه براي منظورى خاص به نگارش 

درآمده است و ارزش هنري كمي دارد. 
«... يعني معتقدم كه اگه فوت و فنّ آگاهانه باشه- ديده ام يعني، 
در آثار خودم تجربه اي كردم- ريدمون مي شه. از رنجي كه مي بريم 
اين طوره. تنها كتابي كه شايد من اجازه نمي دم تجديد چاپ بشه، ... از 

رنجي كه مي بريم است» (آل احمد، بى تا: 97).
بيشتر داستان هاي اين مجموعه داراي طرحى مشابهند و آن اينكه: 
«يكي از مبارزان را مأموران حكومت دستگير كرده اند و او را تا سرحدّ 
مرگ شكنجه مي كنند و مرگ هم پايان سرنوشت مبارز است». اين 
داستان ها به بخشي از مبارزات حزب توده در دهة بيست و بويژه در 

سال هاي 1325و 1326 اشاره مي كند.
جلال در 1322 دانشجوي دانشسراي عالي تهران در رشتة ادبيات 
احمد  آراي  و  افكار  با  دبيرستان،  پاياني  سال هاي  در  او  شد.  فارسي 
كسروي و شريعت سنگلجي از طريق مطبوعات حزب توده آشنا شد. 
او و دوستانش در انجمن اصلاح، شب ها به مناظره و گفت وگو دربارة 
احزابي مي پرداختند كه مانند قارچ از هر سو روييده بودند. «او در حين 
اميرحسين  همچون  دوستاني  اتفاق  به  عالي،  دانشسراي  در  تحصيل 
يكديگر  با  كه  هوشيدر،  و  منزوي،  علينقي  زنجاني،   رضا  جهانبگلو، 
به  دسته جمعي  اوايل 1323  در  بودند،  داده  تشكيل  را  اصلاح  انجمن 
حزب توده پيوستند و پله هاي ترقي و تشكيلاتي را يكي پس از ديگري 

پيمودند» (ميرزايى، 1380: 8). 
خود جلال دربارة اينكه چرا به حزب توده پيوست، مي نويسد:
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«روزي بود و روزگاري و جواني اي مدد مي داد و جماعت عجب 
مفرّي مي خواستند و كتاب ها وعده ها مي دادند و جماعت عجب كششي 
داشت و ناچار تو كوششي مي كردي تا در آن كورة گدازان جمع بسوزي 
يا قوام بيايي و به هر صورت، خودت را فراموش كني و زمختي جواني 

را به دست خرّاط تجربة روزگار بسپاري» (دهباشى، 80:1387).
منادي  را  خود  كه  دهان پُركُنش،  شعارهاي  دليل  به  توده  حزب 
عدالت و برابري و ضدّ استعماري نشان مي داد، در دهة بيست، بسياري 
از صاحبان انديشه و قلم و دلسوزان به حال مردم را به خود جلب كرد 
و با سوء استفاده از احساسات و علاقة آنها به اين مفاهيم عالي، اهداف 
پس پِرده و وابستة خود را دنبال كرد. جلال آل احمد با آن احساسات 
جوشان و شخصيت جست وجوگر، كه از نابساماني هاي جامعة خود مدام 
جاي  است،  پيوسته  اين شعارها  با  و  حزبي  چنين  به  اگر  بود،  رنج  در 
تعجب ندارد. هرچند حزب توده در مسقط الرأس خود به كمونيست و 
نفي خدا و دين مي رسيد، ولى ما هيچ گاه نمي توانيم شواهدي بيابيم 
كه جلال و امثال او در پيوستن به حزب توده چنين مقاصدي را در 
نظر داشته اند. جلال در مسير جست وجوي خود براي يافتن راه درست 
و  شاهنشاهي  بدويّت  از  رهايي  براي  خود  مردم  و  كشور  به  كمك  و 

عقب ماندگي اقتصادي و فرهنگي به حزب توده پيوست:
«من از همان اول به دنبال معصوم مي گشتم؛ آخر اين عصمت 

تنها چيزي بوده كه هميشه كمش داشته ام» (دهباشى، 87:1387). 
داستان هاي مجموعة از رنجي كه مي بريم نثري خام دارند و طرح 

داستان ها پرداخت هنري نشده اند و پاياني شعاري دارند.

پى نوشت
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.

ديپلم  حوزه،  سطح  دروس  اتمام  با  هم زمان  1322جلال،  سال  در   .1
حوزه،  دروس  ادامة  براي  پدر،  درخواست  به  جلال  گرفت.  هم  را  دارالفنون 
شد  اشرف  نجف  راهي  خرمشهر  راه  از  بيست سالگي)  (در  تابستان1322  در 
تا از محضر درس شيخ آقا بزرگ تهراني – دايي مادرش- و سيد محمدتقي 
طالقاني – برادر بزرگش- بهره ببرد و دروس حوزة خود را در نجف اشرف 
كامل كند؛ اما خود او از اين سفر قصد ديگري داشت و مي خواست از آنجا به 
لبنان برود و تحصيلات جديد خود را در آنجا ادامه بدهد. در اين سفر، جلال 
اشغالگران را مي ديد كه با فراغت بال، كشور را در اختيار گرفته بودند و فقر و 

تهي دستي مردم را گرفتار كرده بود.
«در بحبوحة جنگ، با حضور سربازان بيگانه و رفت وآمد وحشت انگيز آنها 
و قُرُقي كه در تمام جاده ها كرده بودند تا مهمّات جنگِ نفس برُ، از خرمشهر به 
استالينگراد برسد ... و مرز در نظر من هنوز ملغمه اي است از گرما و عطش و 
تابش جانكاه خورشيد و حضور سربازان استراليايي، با خالكوبيِ نقشِ زنان لخت 

بر بازوها و قاه قاه خنده شان و بطري از پنجره پرت كردنشان».
اما  بازگشت؛  كشور  به  او  و  نكشيد  طولي  اشرف  نجف  به  جلال  سفر 

جلال تغيير كرده بود و گاهي دست بسته و گاهي بدون مهر نماز مي خواند و به 
همين دليل هم به او انگِ لامذهبي زدند و روابط او با خانواده، بويژه پدرش، 

به سردي گراييد.
2. جلال در عنفوان جواني با مطالعة مجلات پيمان، مرد امروز، تفريحات 
شب، دنيا و مطبوعات حزب توده، با آثار احمد كسروي و شريعت سنگلجي 
آشنا شد. اين دو نفر، از منتقدان جدّى دين و مذهب در آن روزگار بودند و 
آراى انحرافى زيادى به نسل جوان و جوياى تحوّل آن زمان ارائه كردند. احمد 
كسروي، از چهره هاي اصلي تخريب كنندة بسياري از مفاهيم ديني و شيعي، 

توسط جمعيت فدائيان اسلام كشته شد (20 اسفند 1324).
محمدحسن [غلامرضا] شريعت سنگلجي (1269 (يا 1271) - 1322ش)، 
از روحانيون مجاز به فعاليت فرهنگي در دورة رضاخان بود. وي داراي نگرشي 
عقل گرايانه بود و به گمان خود، با خرافات مبارزه مي كرد. آنچه كه وي خرافه 
مي خواند، همان چيزهايي است كه وهّابي ها آن را خرافه مي دانند؛ به همين 

دليل، حركت وي نوعي وهّابي زدگي جلوه مي كرد. 
او  خود  باره،  اين  در  پيوست.  توده  حزب  به  اوايل 1323  در  جلال   .3

مي نويسد:
«روزي بود و روزگاري و جواني اي مدد مي داد و جماعت عجب مفرّي 
مي خواستند و كتاب ها وعده ها مي دادند و جماعت عجب كششي داشت و ناچار 
تو كوششي مي كردي تا در آن كورة گدازان جمع بسوزي يا قوام بيايي و به 
هر صورت، خودت را فراموش كني و زمختي جواني را به دست خرّاط تجربة 

روزگار بسپاري».
عدالت  منادي  را  خود  كه  دهان پُركُنش،  شعارهاي  دليل  به  توده  حزب 
صاحبان  از  بسياري  بيست،  دهة  در  مي داد،  نشان  ضدّاستعماري  و  برابري  و 
انديشه و قلم و دلسوزان به حال مردم را به خود جلب كرد و با سوءاستفاده از 
احساسات و علاقة آنها به اين مفاهيم عالي، اهداف پس پِرده و وابستة خود را 
دنبال كرد. جلال آل احمد با آن احساسات جوشان و شخصيت جست وجوگر، 
كه از نابساماني هاي جامعة خود مدام در رنج بود، اگر به چنين حزبي و با اين 

شعارها پيوسته است، جاي تعجب ندارد.
كشور  بر  مذهب،  به  پاي بندي  ابراز  و  مردم  فريب  با  ابتدا  رضاخان   .4
حاكم شد. او فروش مشروبات الكلي را ممنوع و نان را ارزان كرد و از زنان 
خواست عفت عمومي را حفظ كنند؛ اما چيزي نگذشت كه تصميم گرفت با 
سياست هاي سطحي و عاريه اي خود، كشور را مثلاً به سوي پيشرفت و ترقي 
سوق دهد. او كه به شدت تحت تأثير فرهنگ و صنعت غربي ها بود، با الهام 
از همتاي تُركش، آتاترك، سعي كرد با برداشتي سطحي، كشور را به سوي 
غربي شدن، كه به نظر او جامعه اي پيشرفته، صنعتي و ايدئال را شكل مى داد، 
سوق دهد. مثلاً او زنجيرزني در محرّم را ممنوع كرد و همة املاك وقفي را 
به تصرّف دولت درآورد. در 1306، كلاه پهلوي به جاي كلاه هاي سنّتي - به 
اجبار- جايگزين شد و سال بعد هم پوشيدن كت و شلوار اجباري گرديد. جلال 
آل احمد اولين دردسرهاي حكومت وابستة رضاخاني را در كودكي احساس كرد؛ 
جلال بدون دغدغه هاي مالي، دوران دبستان خود را سپري مي كرد؛ اما پدرش، 
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سال 1310  در  لباسچي،   و  پاچنار  مسجد  جماعت  امام  طالقانى،  سيّداحمد 
دفترداري  و  محضري  كارهاي  و  شود  رژيم  سياست هاي  تسليم  نشد  حاضر 
خود را دولتي كند؛ براي همين كار، محضر را كنار گذاشت و به امام جماعت 
و آقاي محل بودن اكتفا كرد. سيّداحمد كه از روحانيان برجستة تهران بود، با 
بدخلقي هاي خود در اين سال ها، كودك بازيگوش و باهوش خود را مي آزرد. 
ارتش بزرگ رضاخاني كه بايستي مدافع منافع مردم خود مي بود، در اين سال ها 

تمام همّ و غمش صرف برداشتن چادر و كلاه از سر زنان و مردان مي شد.
بي طرفي  علي رغم  دوم،  جهاني  جنگ  در  ايران  اشغال  علل  دربارة   .5
ايران، نظرهاي متفاوتي گفته شده است؛ عده اي معتقدند اشغال به دليل تمايل 
براي  امر  اين  كه  مي دهد  نشان  تاريخي  قراين  اما  بود؛  آلمان ها  به  رضاشاه 
متّفقين فقط بهانه اي بوده است و رضاشاه رابطة چنداني با آلمان نداشته و عدة 
جاسوسان آلمان در ايران (700 نفر) نمي تواند دليل اشغال ايران باشد و دليل 
اصلي، اين است كه متّفقين به سرزمين ايران براي پشتيباني از روسيه در جنگ 
با نازي ها نياز داشتند و با بي طرفي ايران نمي توانستند وارد خاك ايران شوند؛ 
براي همين هم بدون توجه به مصالح مردم ايران و تبعات خانمان سوز جنگ 

براي مردم كشور، ايران را اشغال كردند.
6. در ايران تا قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم كشت خشخاش و توليد 
درمانى  جنبة  بيشتر  مواد  مصرف اين  بود و  داخلى  مصرف  منظور  ترياك به 
قرن  دوم  نيمة  نداشت؛ اما از  وجود  كشور  اعتياد در  مشكلى به نام  داشت و 
نوزدهم، كشت ترياك به عنوان يك محصول ارزآور مورد توجه قرار گرفت. در 
اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، ايران يكى از اعضاى بسيار فعال تجارت 
جهانى ترياك محسوب و اقتصاد كشور به توليد و صدور ترياك وابسته شد. 
در سال 1920 ميلادى اولين قانون رسمى ممنوعيت مصرف به نام «قانون 
تحديد ترياك» به تصويب رسيد. در سال 1301 قانون منع واردات مواد مخدّر 
تصويب شد؛ تا جايى كه پس از تشكيل جامعة ملل، مسئلة ترياك مورد توجه 
جهانى قرار گرفت و ايران به عنوان يكى از توليدكنندگان اصلى، هدف برنامة 
جديد «انحصار  قانون  سال 1307،  يعنى  بعد،  سال  شش  بود.  توليد  كاهش 
دولتى ترياك» از تصويب گذشت، كه بر اساس آن، دولت ايران بايد به تدريج 
اراضى زير كشت خشخاش را كاهش مى داد. به دنبال گسترش ابعاد مسئلة 
اعتياد و ناچيز بودن عايدات حاصل از صدور ترياك براى دولت، «قانون منع 
كشت خشخاش و استعمال ترياك» در سال 1334 تصويب و به اجرا گذاشته 
شد. با اين اقدام، قاچاق هروئين و مورفين به داخل كشور به صورت تجارتى 
سودمند درآمد و با تصويب قانون تشديد مجازات قاچاقچيان، زندان هاى كشور 
افزوده  قاچاق  ميزان  و  معتادان  تعداد  بر  اما  شد،  پر  معتادان  و  قاچاقچيان  از 
هروئينِ  و  ترياك  ميزان   (1338  -  1344) سال   6 طى  كه  طورى  به  شد؛ 
http://www.seemorgh.com/ :به سه  برابر رسيد (منبع مكشوفه تقريباً 
  culture/default.aspx?tabid=2482&conid   =14302&mID=5425

(با تلخيص)).
7. تاريخچة فعاليت احزاب چپ در ايران به انقلاب مشروطه برمي گردد؛ 
گرفت.  شكل   1316 سال  در  توده،  حزب  نام  به  سوسياليستي  تشكّل  اما 

رضاشاه به شدت با فعاليت  توده اي ها مخالف بود و به همين دليل، دكتر اراني 
و 53 نفر از يارانش را دستگير كرد و فعاليت توده اي ها در زمان رضاشاه عملاً 
تعطيل شد. با اشغال ايران و تبعيد ديكتاتور و ايجاد فضاي باز سياسي حزب 
توده از اولين احزابي بود كه در 1320 با حضور افرادي چون ايرج اسكندري، 
اسكندري،  عباس  طبري،  احسان  رادمنش،  رضا  دكتر  نوشين،  عبدالحسين 
عبدالقدير آزاد و ميرجعفر پيشه وري در منزل سليمان ميرزا اسكندري اعلام 
تصويب  به  سال  همين  در  كه  آنها  ماده اي   8 مرامنامة  مرور  كرد.  حضور 
رساندند، نشان مي دهد كه چرا اين حزب توانست تعداد بسياري از ايرانيان 
را جذب خود كند. مرامنامة حزب با هشت اصل تدوين شد. اين هشت ماده 

عبارت بود از:
1. حفظ استقلال و تماميت ايران.

اجتماعي، از  دموكراسي و تأمين حقوق فردي و  2. برقرار كردن رژيم 
قبيل آزادي زبان و قلم و عقيده و اجتماعات. 

3. مبارزه عليه هرگونه رژيم ديكتاتوري و استبدادي. 
4. اصلاحات لازمه در طرز استفاده از زمين و زراعت و بهبود بخشيدن به 

وضع زارعين و دهقانان و تودة زحمتكش ايران. 
5. اصلاحات اساسي در امور فرهنگي و و بهداري و برقراري تعليمات 
اجباري و مجاني عمومي و تأمين استفادة تودة ملت از كلية مراكز فرهنگي 

و بهداشت. 
6.تعديل ماليات ها با در نظر گرفتن منافع توده. 

7. اصلاح امور اقتصادي و بازرگاني و توسعة صنايع و معادن و وسايل 
حمل و نقل، از قبيل ايجاد و نگاهداري راه هاي شوسه و تكميل خطوط آهن. 

8. ضبط اموال و دارايي پادشاه سابق به نفع ملت ايران. 
همان گونه كه مفاد اين مرامنامه نشان مي دهد، در جامعة ايران آن روز كه 
فقر و بدبختي و استعمار و بي عدالتي بيداد مي كرد، اين شعارها مي توانست هر 
انسان نوع دوست و ميهن دوست را به خود جلب كند. حزب توده بعد از كودتاي 
28 مرداد 1332 به شدت سركوب شد و سران آن يا تبعيد و يا به زندان افتادند. 
بعد از انقلاب اسلامي، اين حزب دوباره فعال شد؛ ولي به دليل وابستگي ذاتي 

خود به شوروي، در سال 1362فعاليت آن تعطيل شد.
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